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اقامه نماز میت بر پیکر آیت‌الله مصباح یزدی توسط رهبر معظم انقلاب؛ سحرگاه 13 دی 1399

ëë19 ادامه از صفحه
ëë از آن دوران تــا پیــروزی انقــاب با حضرت

آقا خاطره خاص دیگــری ‌دارید؟ قبل از آن در 
نشریه بعثت یا بعد  در مدرسه حقانی؟

ایشــان اصولاً در این مدت، عمده‌ اوقات 
را درمشهد مشّــرف بودند و غیر از اوقاتی که 
در تبعیــد بودند یا در بازداشــت، اقامتشــان 
در مشــهد بــود. قم کــه تشــریف می‌آوردند 
 ـیکی  به‌عنوان زیارت و مســافرت موقّت بود 
دو روز مثلًا؛ این‌طور نبود که ارتباط مستمری 
باشــد. حتی با اینکه ایشان از بعثت و انتقام 
هم اطلاع داشــتند ولی‌ همکاری مســتمرّی 
نداشتند؛ چون ارتباطات خیلی مشکل بود؛ 
ایشــان خیلــی با احتیــاط باید ارتبــاط برقرار 
می‌کرد. با اینکه ایشــان ســاکن مشهد بودند 
ارتبــاط مســتمر نمی‌شــد. دیگــر آن جلســه 
هیأت یــازده نفری هم که لو رفته بود و دیگر 
همه تحفّظ می‌کردند که معلوم نشود که باز 
مجــدداً فعالیتی می‌شــود و یک مدتی رکود 
مرگباری بود. تا اینکه جریان 19 دی پیش آمد 
و جریان اهانت به امام در روزنامه اطلاعات 
که دیگر آتش مبارزه دوباره شعله‌ور شد؛ والا 
قبل از آن یک مدتی اصلاً یک دوران رکودی 
بود که فعالیت چشــمگیری نمی‌شــد... هر 
کســی در یــک گوشــه‌ای خــودش کاری کــه 
می‌توانست با دوستان نزدیکش و کسانی که 

ارتباط با آنها آسان بود، انجام می‌داد.
ëë بعد از پیروزی انقلاب به پیشــنهاد شــهید

بهشــتی ـ ‌رحمت‌‌الله‌علیه ـ جلساتی درباره 
ولایــت  و  اســامی  حکومــت  مباحــث 
آن  دبیــر  حضرت‌عالــی  و  شــد  راه‌انــدازی 
جلســات بودید. آیا حضرت آقــا هم در این 

جلسات بودند؟
نه، ظاهراً ایشــان در آن جلسات نبودند. 
آن جلســات قبــل ازنضــج گرفتن و شــدت 
یافتن مبارزات بود و حتی قبل از تشکیل آن 
جلسه 11 نفری بود؛ تقریباً مال اوایل نهضت 
بود. مرحوم آقای‌بهشــتی مدیر دبیرســتان 
دیــن و دانش بود. ایشــان یــک کلاس‌هایی 
را دایــر کرده بودند برای یک عده از فضلای 
حــوزه. حتی بعضــی از کســانی‌ کــه الآن در 
عــداد مراجــع هســتند، آن وقــت شــرکت 
می‌کردند. این جلســات کلاس بود و درس 
و چندتــا از دبیرهــا بودنــد. زبــان انگلیســی 
بود، مباحث جامعه‌شناسی، حتی مباحث 
فیزیک، شــیمی، ریاضیات، همه اینها بود. 
چند ســال طول کشید و کم‌کم تحلیل رفت 
که البته بنده تا اواخرش ماندم و آقای دکتر 
احمــدی و مرحوم آقــای حیدری‌نهاوندی، 
اعضای ‌ثابتــی که از آن جلســات باقی‌ماند 
ما ســه نفر بودیــم. در بین ما ســه نفر آقای 
دکتر احمدی زبان را بخصوص ادامه دادند 
و حالا هم ایشان از آن اندوخته‌های زبان آن 

زمان استفاده می‌کنند.
منظــورم ایــن اســت کــه مرحــوم آقای 
بهشــتی خیلی دوراندیش بود و برای آینده 
حوزه و آینده اســام همیشــه فکر می‌کرد و 
طرح‌هایی‌داشــت، مــن ندیدم کســی مثل 
ایشــان، هم از لحاظ طراحی و هم از لحاظ 
مدیریت. یک اســتعداد خدادادی داشت. 
کــرد،  شــروع  ایشــان  کارهایی‌کــه  از  یکــی 
ایــن بــود که در حــدود50 نفــر ـ حــالا دقیقاً 
شــماره‌اش یادم نیست ـ شــاید بیش از 50 
نفــر از فضــای آن زمــان کــه بعضی‌شــان 
الآن عــرض کردم در عداد مراجع هســتند، 
در خود قم دو، سه‌تایشان، بعضی‌هایشان 
شــهید  بعضی‌هایشــان  رفتنــد،  ازدنیــا 
هــم  آقای‌ربانی‌شــیرازی  مرحــوم  شــدند، 
بــود، دکتر باهنر بود، آقــای مفتح بود ـ خدا 
رحمت شــان کند ـ مرحوم آقای مشکینی، 
هاشــمی.  آقــای  و  آقای‌امینی‌اصفهانــی 
خلاصــه فضــای برجســته حــوزه کــه یــا از 
لحــاظ علمیــت ســوابق زیــادی داشــتند یا 
خوشــفکر و فعــال و پرانــرژی بودنــد، اینها 
را ایشــان دعوت کــرده بود تــا یک فعالیت 
علمی‌مشــترک دسته‌جمعی شــروع شود. 
بعــد از اینکــه گفت‌و‌گوهایــی شــد در اینکه 
یک چنین کاری برای حوزه ضرورت دارد و 
آینده حوزه نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی 
دارد و بســیاری از مباحــث مــورد حاجــت 
هست که در آن تحقیق نشده و باید روی آن 
کار بشــود، همه تقریباً بالاجماع و بالاتفاق 
تأیید کردند که باید یک کاری بشود و چنین 
کاری ‌بشود. بعد صحبت شد در اینکه حالا 
چــه موضوعی را انتخــاب کنیم بــرای آغاز 
این کار تحقیقی. هرکسی چیزی را پیشنهاد 
کرد و خود ایشان موضوع حکومت اسلامی 
صحبت‌هایــی  دیگــران  اینکــه  از  بعــد  را. 
کردند ایشــان گفتند به‌نظر من این مهم‌تر 
اســت. همــان وقت‌هــا هــم یــک مقاله‌ای 
درباره حکومت اســامی در مکتب اســام 
)حــالا یــادم نیســت شــماره چنــد( ایشــان 
نوشــته بودند. یک بحث‌هایی‌هم در کتاب 
مرجعیت و روحانیت مطرح شــد. مرحوم 
آقــای طباطبایی هم یــک مقالــه‌ای در آن 
کتــاب مرجعیــت و روحانیت دارنــد. به‌هر‌ 
حــال ایــن بحث‌هــای خامــی اســت، بایــد 
یک کار پخته‌ای بشــود؛ به‌عنوان یک پروژه 
تحقیقاتی گسترده کار بشود و اگر یک روزی 
مــا بخواهیــم بگوییــم حکومــت اســامی، 
بدانیــم که چــه می‌گوییــم. بنا شــد که یک 
پروژه تحقیقاتی تعریف بشــود حول محور 

حکومت اسلامی؛ و برای اینکه ساواک روی 
آن حساسیت پیدا نکند، اسمش را گذاشتند 
بحــث ولایت؛ چون آن وقت‌ها ولایت هنوز 
در ولایت فقیه و مانند آن شهرتی نداشت؛ 
وقتــی ولایــت گفتــه می‌شــد یعنــی همین 
ولایت اهل‌بیــت و محبت اهل‌بیت تداعی 
می‌شــد. طبعاً ســاواکی‌ها هم بیــش از این 

چیزی سر درنمی‌آوردند .
اســامی  حکومــت  بحــث  به‌هرحــال 
بــود، عنوانش هــم بحث ولایت بــود. از آن 
پنجاه، شــصت نفر اکثریت شــان به خاطر 
اشــتغالاتی یا به هر دلیلی، بعضی‌هایشان 
نماندنــد؛  قــم،  از  کردنــد  مســافرت 
بعضی‌هایشان هم که بودند مانند مرحوم 
آقــای مفتــح و دکتر باهنر و اینهــا که در قم 
نبودنــد؛ آنهایــی هم کــه بودند اشــتغالات 
درســی و کارها و مســئولیت‌هایی داشــتند. 
یــک گروهی بین 10 تــا 20 نفر اجمــالاً قول 
دادند که همکاری کنند. بعد برای شیوه کار 
کــه کار از کجا شــروع بشــود و طرح کلی‌اش 
چــه باشــد، چــه مباحثــی و ـ بــه اصطــاح ـ 
چــه ســرفصل‌هایی تعیین بشــود، بیش از 
همه خود ایشــان ]فعال بودنــد[ و جزوه‌ای 
را به‌عنوان ســرفصل‌های پــروژه تحقیقاتی 
تهیه کردند که مبحــث حکومت را در چند 
بخــش مطالعــه کنیــم؛ یکی حکومــت در 
ادیان سابق، یکی حکومت در بعد از بعثت 
پیغمبــر اکــرم در مکــه و یکی‌حکومــت در 
مدینــه و یکی بعد از رحلــت پیغمبر اکرم. 
آن هــم دو بخــش می‌شــد: یکــی در زمــان 
حضــور ائمه، یکی هم در زمــان غیبت. آن 
چهــار، پنــج‌ تــا بحــث در واقع مقدمــه بود 
برای همین قســمت اخیر که بحث ولایت 
فقیــه باشــد ولــی بــرای اینکه زمینــه بحث 
کامــاً روشــن بشــود، ایشــان از همــه ادیان 
ســابقه توصیــه کــرد که مثــاً بخصــوص از 
عهدین تحقیق کنیم و ببینیم چیزی راجع 
بــه حکومت به دســت می‌آید کــه در ادیان 
ســابق چگونه بوده و بعد هم از بدو بعثت 
وضــع حکومت چه جــور بوده تا آخــر. این 
ســرفصل‌ها را هم خود ایشان تهیه کردند. 
بعد کتاب‌هایی انتخاب شد برای مطالعه و 
تحقیق و فیش‌برداری از این کتاب‌ها. یادم 
می‌آید ایشــان توصیه کردند که کتاب‌هایی 
را بــرای اینکــه اصــاً ذهن متوجه مســائل 
حکومــت باشــد )چــون همین‌جــور کــه ما 
بخواهیــم روایــت را بررســی کنیــم اگرآدم 
ســؤال وقتــی در ذهنــش نباشــد از روایــات 
درست نمی‌تواند استفاده بکند( چند کتاب 
را ایشــان و دوســتان دیگر مطرح کردند که 
خوب اســت اینها را همــه مطالعه کنند که 
ســابقه ذهنی نســبت به مســائل حکومت 
به‌طــور کلی و بخصوص حکومت اســامی 
و  فیش‌بــرداری  موقــع  تــا  باشــند  داشــته 
تحقیق، با توجه به این سؤالات سراغ منابع 
بروند. یک مشــت کتاب در این زمینه تهیه 
شد و بعد هم کتاب‌هایی به‌عنوان منابعی ـ 
که مراجعه بشود و احتیاج بود به اینکه یک 
کســی نگه‌دار کتاب‌ها باشــد یــا کارهایی که 
آقایان می‌کنند تحویل بگیرد و تنظیم کند. 
بالاخره این قرعــه به‌نام من دیوانه درآمد. 

ما شدیم دبیر آن جلسه بحث ولایت.
ولی متأســفانه طولی‌نکشــید که مســأله 
مواجه شــد با رفتن ایشان به آلمان. کسانی 
که تا آن زمان مانــده بودند، کار کرده بودند 
و فیش‌برداری و... کســانی که یادم هســت، 
آنهایــی کــه در بیــن همــان جلســات اولــی 
بودنــد، آقــای امینــی ‌بودند، آقای قدوســی 
بودنــد، آقای هاشــمی بودنــد...‌ بخصوص 
مقدمــه  هاشــمی  آقــای  کــه  اســت  یــادم 
ابن‌خلدون را فیش‌برداری می‌کردند. کسان 
دیگــری هــم بودنــد. کتاب‌هــای حکومــت 
کــه احــکام ســلطانیه نامیــده می‌شــدند و 
کتاب‌های دیگرتقسیم شده بود بین آقایان 
کــه فیش‌بــرداری کنند ولــی همان‌طــور که 
عــرض کــردم، طولی نکشــید ایشــان رفتند 
آلمان و دیگر ارتباط با این جلسه قطع شد و 
کم‌کم دوستان دیگر هم سست شدند. خود 
ایشــان خیلــی ‌نقش مهمی داشــت در گرم 
کردن دوستان و جهت دادن برحرکت‌شان 
و ایجاد انگیزه و... بعضی‌هایشان مسافرت 
کردند یا کارهایی پیش آمد یا بالاخره تبعید 
و زنــدان و از ایــن چیزها که آنها هم بازارش 
رایــج بــود. همیــن باعث شــد کــه آن‌چنان 
پیشــرفتی‌نکند در آن وقــت. در وقتــی کــه 
ایشــان به آلمان رفــت، تقریبــاً از بقایای‌آن 

افراد یکی، دو نفر بیشتر نمانده بودند.
- به قول ما طلبه‌ها - یک بحث کمپانی 
داشــتیم بــا آقــای محمدی‌گیلانــی و آقای 
یزدی و آقای مظاهری‌اصفهانی که مباحثی 
داشــت  حکومــت  مســائل  بــا  ارتبــاط  کــه 
خودمــان بحــث می‌کردیــم. مبــدأ آن هــم 
این شــد که بعد از اینکه امام تبعید شدند و 
تشــریف بردند ترکیه و بعدش عراق، واقعاً 
خــأ رهبری حتی برای همین فعالیت‌های 
علمی‌کاملًا محسوس بود. نامه‌ای نوشتیم 
بــرای امام که شــما مــا را راهنمایی کنید که 
چــه کار کنیــم؛ مثــاً حتــی بــرای پیشــرفت 
علمی‌مــان در ایــن زمینه‌ها. ایشــان جواب 
فرمــوده بودنــد کــه بحــث مشــترک بیــن 
خودتــان قرار بدهیــد. ما یک بحــث چهار، 
پنج نفری داشتیم که جلسات هم گاهی‌در 

مسجد آبشار تشــکیل می‌شد، گاهی هم در 
منزل‌هایمــان. بــه هر حال این مســأله را ما 
بــا این آقایــان مطــرح کردیــم و از آنها قول 
گرفتیم که همکاری کنند. فیش‌برداری‌هایی 
بــرای آن منابع بحث ولایت که ما داریم در 
اطــراف مباحث بــه اصطلاح فقه سیاســی 
کار می‌کنیــم، بحث امر به معروف و نهی از 
منکــر، بحث قضا، بحث تقیه، این بحث‌ها 

موضوع مباحثه‌مان بود.
منابــع  از  و  کردنــد  قبــول  آقایــان  ایــن 
اولیه شــروع بــه فیش‌بــرداری کردنــد. یک 
مجموعــه بزرگــی از فیش‌ها که شــاید ده‌ها 
کارهــای  آن  از  چــه  ـ  می‌شــد  فیــش  هــزار 
قبلی که ســایرین انجــام داده بودند و چه از 
کارهایی که هم‌درس‌هــا و هم ‌مباحثه‌های 
‌خودمــان انجــام داده بودنــد، کارتن بزرگی 
مجموعــه فیش‌ها بــود که پیش مــن بود تا 
مرحــوم آقــای بهشــتی از آلمــان برگشــت. 
ایشــان برگشــتند و اوایل هنوز معلــوم نبود 

که چــه کاری  و چه روشــی را انتخاب کنند  . 
بالاخره ایشان تصمیم گرفتند مقیم تهران 
شــوند. در آنجا یک دفتری گرفتند و بنا شد 
این فعالیت‌هــای علمی را در آنجا متمرکز 
کنند و آقای سید جعفر شبیری )برادر آقای 
شــبیری که ایشــان قاضی‌هســتند( مسئول 
آن دفتــر شــد و ایــن فیش‌هایــی کــه درباره 
حکومت نوشــته شــده بــود، همــه را بردند 
تهــران و تحویل ایشــان دادند، مســئول آن 
دفتــر ایشــان بــود. حالاخیلــی وقــت اســت 
بازنشســته  الآن  نــدارم؛  ایشــان  خبــری ‌از 
شــده‌اند یا سمتی دارند؛ یک وقت به نظرم 
عضو دیوان عالی کشور بودند. ایشان اخوی 
دوم آقای شبیری‌هســتند؛ اخوی سوم شان 
مرحوم شــد)]8[(. مع‌الاسف طولی نکشید 
که ســاواک ریخت و تمــام اینها را برد! همه 
این زحمت‌هایی که کشــیده شده بود یکجا 
ســاواک بــرد و دیگــر هیــچ اثری‌هــم از آن 
نبــود. بعدهــا هم چیــزی به دســت نیامد؛ 
چون خیلی‌چیزهایی که ســاواک گرفته بود 
بعدهــا پیدا شــد ولــی از اینهــا اثــری ‌نبود و 
دیگــر سرنوشــت آن بحث ولایت بــه اینجا 
منتهی شــد. ولی‌همــان بحث‌هایــی که آن 
زمــان شــفاهی می‌شــد و در اذهان بــود، در 
ذهــن همیــن دوســتان خیلــی آثــار مثبتی 
داشــت و بعدها که امــام ـ رضوان‌الله‌علیه ـ 
بحث ولایت فقیه را در نجف مطرح کردند 
و همین طور دیگران کمابیش رســاله‌هایی 
نوشــتند و بحث‌هایی مطرح کردند، عمده 
جهت فکری آن ـ لااقل آنچه به بنده مربوط 
بود و دوســتانی که می‌شناســم ـ همان خط 
فکــری‌ای بــود کــه مرحــوم آقــای بهشــتی 
ترسیم کردند. خدا ان‌شاءالله درجات ایشان 
را عالی کند و به دیگران توفیق بدهد که خط 

صحیح اسلام ناب را دنبال کنند.
ëë ســخنرانی‌های ســؤال،  آخرین  به‌عنوان 

کــه  ارشــاد  حســینیه  در  مطهــری  شــهید 
در  هســت،  روحانیــت  افتخــارات  از 
برخــی  کــه  شــده  گــزارش  دوران  همــان 
در  آقــا  حضــرت  هــم  را  ســخنرانی‌هایی 
حســینیه ارشــاد داشــتند. آیا در ایــن زمینه 
خاطره‌ای به ذهنتان می‌رســد؟ خود شــما 
از حوادث حسینیه ارشاد چیزی در ذهنتان 

دارید؟
راجــع به مباحــث آنجــا اشــاره‌ای کنم به 
وضــع حســینیه ارشــاد. مؤسســان آن را کــه 
می‌دانیــد از جبهــه ملــی بودند و انگیزه‌شــان 
ظاهراً انگیزه دینی بود و ضمناً انگیزه سیاسی؛ 
چون حالا هر کســی‌جبهه ملی شد یا نهضت 
آزادی شــد، معنایــش بی‌دینــی نیســت. آن 
وقت‌هــا اصــاً متدینیــن مبــارزان همین‌هــا 
بودنــد، در مقابل مارکسیســت‌ها کــه بی‌دین 
بودند این‌‎ها متدین بودند؛ بخصوص نهضت 
آزادی و مخصوصاً شــخص مهندس بازرگان 

کــه مرحوم آقــای طالقانی‌هم بــا اینها خیلی 
رفیــق صمیمــی بودنــد. بلــه آنجــا پایگاهــی 
بــود بــرای اینکه بــه اصطلاح ســخنرانی‌های 

پرمحتوا و آموزنده برگزار بشود.
این طور یادم می‌آید که آقای فلسفی را 
هم گاهی دعوت می‌کردند و از منبری‌های 
‌مختلف، منتها آنها سعی می‌کردند بحث 
یــک محــور خاصــی داشــته باشــد و جنبه 
آموزندگــی داشــته باشــد و خیلــی کم‌مایه 
نباشــد. آقای مطهری هم به این عنوان که 
کسی است که هم اســتاد دانشگاه هست و 
هم یــک روحانی دانشــمند، از ایشــان هم 
دعوت کردند برای سخنرانی. کسان دیگری 
هــم دعوت می‌کردند؛ چه دانشــگاهی چه 
روحانی. با اینکه آقای فلســفی آن وقت‌ها 
به‌عنــوان طرفــدار نهضــت آزادی و جبهه 
ملی کسی نمی‌شناخت ایشان را و نبود که 
بشناســند... ولی از ایشان دعوت می‌کردند 
یا بعضی سخنران‌های دیگر. این است که 
هــر کس که آنجا ســخنرانی کرد، معنایش 
ایــن نیســت که همــه یک تیــپ بودنــد، از 
یــک حــزب بودنــد یــا طرفــدار یــک گــروه 
خاصــی بودند. کســی کــه بیــش از همه در 
آنجــا خدمت کــرد و واقعاً خــودش انگیزه 
داشــت که آنجا را احیا بکند آقای مطهری 
بود. ایشــان بخصوص با نســل دانشگاهی 
و دانشــجو ارتبــاط داشــتند و نیاز آنهــا را به 
آشنایی با مبانی اسلامی بیشتر می‌دیدند. 
مجالــس عــزاداری ســنتی را بــرای این کار 
کافــی نمی‌دانســتند و کافی هم نبــود. این 
بود که از حســینیه ارشــاد ایشــان اســتقبال 
می‌کردنــد؛ بــرای اینکــه مرکــزی باشــد که 
فرهنگی‌ها و نســل جوان بیشتر آنجا جمع 

بشــوند و ایشــان از ایــن فرصــت اســتفاده 
کنند برای اینکه ســخنرانی‌های‌ سازنده‌ای 
داشــته باشــند. راجع به دکتر شریعتی هم 
ایشان از اســتعدادهایش و مزایای کیفیت 
ســخنرانی‌اش و لحن گیرا و جذاب ایشــان 
می‌گفتنــد کــه اگر نقطه‌ ضعفــش برطرف 
بشــود، یــک عامــل خیلــی خوبــی خواهد 
بــود؛ مخصوصــاً کــه دانشــجوها خیلــی به 
او علاقــه دارنــد. با مفاهیم فلســفی جدید 
همیــن  و  هســت  آشــنا  وجامعه‌شناســی 
ابزارخوبــی برای تبلیغ اســام اســت. روی 
ایــن جهت ایشــان عنایت داشــت که روی 
دکتر شریعتی کاربکنند که نقطه‌ ضعفش 
برطرف و اصلاح بشود. ولی حالا به دلایلی 
ایــن کار خیلــی موفــق نبــود؛ و یــک تغییر 

اساسی در فکر ایشان به وجود نیامد.
از جمله کســانی که دل شان می‌خواست 
از وجــود شــریعتی بــرای اســام و مبــارزات 
انقلابی اســتفاده بشود، رهبر معظم انقلاب 
بــود که ایشــان هــم ســابقه‌اش را در مشــهد 
و  دانشــگاه  در  را  تأثیــرش  می‌دانســتند، 
جلســاتی که آنجا داشــت و اصل اینکه مبارز 
مخالف شــاه بودنــد خودش و فامیل شــان، 
گفتنــد )البتــه این اســتنباط من اســت والا از 
خــود ایشــان چیزی‌نشــنیدم( یعنــی نظیــر 
همــان حرفی کــه آقــای مطهــری می‌زدند، 
ایشــان هــم در این جهــت با آقــای مطهری 
موافــق بودنــد که ایشــان اصلاح شــود و فرد 

مفیدی بشود.
آلمــان  از  کــه  بهشــتی  آقــای  مرحــوم 
برگشــتند از ایشــان هــم دعــوت کردنــد در 
حســینیه‌‎ ارشاد ســخنرانی کنند. چند جلسه 
هــم ایشــان در حســینیه ارشــاد ســخنرانی 

کردنــد. در ایــن حیــص و بیــص یــک عــده 
از کســانی کــه علاقه‌منــد بــه آقــای بهشــتی 
بودند، بخصوص امثــال هیأت‌های مؤتلفه 
از ضعف‌های شــریعتی هم نگــران بودند و 
با آقای بهشــتی صحبت کردنــد که خلاصه 
یک مشــکلی اســت ایشــان؛ و دارد روز‌به‌روز 
بزرگ‌تر می‌شود و افکار نادرستش هم دارد 
رواج پیدا می‌کند... چه کار کنیم؟ آنچه بنده 
یادم هســت ـ شــاید یــک بار دیگــر هم گفته 
باشــم ـ ایــن را خــود آقای بهشــتی برای من 
نقل کردند که شریعتی را من و آقای خزعلی 
و آقای خامنه‌ای دعوت کردیم یا جلســه‌ای 
تشکیل دادیم؛ کسی دیگر دعوت کننده بود ـ 
به احتمال قوی یکی از بنیانگذاران حسینیه 
ارشــاد ـ دعــوت کــرده بــود و صحبــت کــرده 
بودنــد و آنهــا روی این موضــوع تکیه کردند 
کــه ایــن رفتاری که شــما دارید، این درســت 
در ضــد هدفی اســت کــه تعقیــب می‌کنید؛ 
یعنی این به نفع دستگاه شاه است. تعبیری 
که بنده در ذهنم هســت که از آقای‌ بهشــتی 
شــنیدم ایــن بــود کــه بــه تصدیق دوســت و 
دشــمن یا بیگانه و آشــنا، یعنــی به تصدیق 
همــه، بزرگ‌تریــن دشــمن شــاه روحانیــت 
شــیعه است و شــما‌ داری به بهترین وجهی 
دشمن شاه را می‌کوبی؛ یعنی‌کمک می‌کنی 
به دســتگاه شــاه و حامیانــش ـ امریکایی‌ها. 
موضوع بحثی کــه رویش تکیه کــرده بودند 
و با آقای شــریعتی صحبــت کردند، این بود 
کــه از آن بــه بعــد ایشــان قــول داده بــود که 
دیگــر ایــن کار را نکنــد و یک ســخنرانی کرد 
در تأییــد روحانیت کــه روحانیت هیچ وقت 
قراردادهــای خائنانــه را امضــا نکــرد؛ و این 
بعــد از آن صحبتی بــود که این آقایــان با او 

داشتند. صحبت کنندگان هم آن طور که در 
ذهن من هست، آقای بهشتی بودند و آقای 
‌خزعلــی و آقای خامنه‌ای. من یادم هســت 
کــه برای‌اینکه این جلســه تشــکیل بشــود یا 
بــه هر حــال در ایــن ارتباط ایشــان گفتند که 
ما توسط آقا ســیدعلی‌آقا پیغام دادیم )آن 
وقــت ایشــان را می‌گفتند آقا ســیدعلی‌آقا( 
توســط آقا ســیدعلی‌آقا بــه او پیغــام دادیم 
کــه مــا می‌خواهیــم با شــما صحبــت کنیم 
در ایــن زمینــه و موضــوع بحثمــان هم این 
اســت. بعــد خــود آقــای بهشــتی تعبیرش 
دربــاره شــریعتی ـ آنچــه به بنده گفتــه ـ این 
بود که گفتند ایشان اسلام سراست نه اسلام 
شــناس)]9[(. بعــد گفتند من وقتــی درباره 
یک موضوعــی می‌خواهم صحبت کنم، به 
طــور متوســط 15 ســاعت مطالعــه می‌کنم 
بــرای یــک ســخنرانی؛ ولــی ایشــان همیــن 
طــور می‌رود ســخنرانی می‌کند، بی‌مطالعه 
وهرچه به ذهنــش می‌آید می‌گوید. ایشــان 
گفتند عمده ضعف‌های آقای شریعتی مال 
این است که مطالعات حسابی ندارد. همان 
چیزهایی که در ذهنش هست، از افکار غربی 
و مانند آن بیان می‌کند. به‌هر حال این را که 
آقای‌بهشــتی بــه خود من گفتنــد اینها بود و 
این تعبیر را کردند که ایشان اسلام سراست 

نه اسلام شناس.
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در جلســات »گفتارماه« در کتاب ده‌گفتار چاپ 

شده است. )ویراستار(
آیــت‌الله  مرحــوم  منظــور   .]6[
محمدی‌گیلانی اســت کــه دو تن از پســرانش 
مجاهدخلــق بودنــد و هر دو کشــته شــد ـ یکی 
ضمــن درگیــری و دیگــری هــم طــی تصــادف 
عــراق.  کردســتان  بــه  ورود  هنــگام  اتومبیــل 

)ویراستار(
]7[. منظــور مرحــوم هاشمی‌رفســنجانی 

است. )ویراستار(
]8[. منظور حجت‌الاســام ســیدابراهیم 
شــبیری اســت که در ابتــدای انقــاب، به‌دلیل 
اینکه در آموزش و پرورش شاغل بودند، رئیس 
آموزش و پرورش شــهرری شــد و در دهه هفتاد 

شمسی از دنیا رفت. )ویراستار(
]9[. این تعبیر را استاد شهید مطهری به‌کار 

برد. )ویراستار(

بعضی طلبه‌ها مثل بنده 
هم در حدّ توانمان یک 
همکاری‌هایی داشتیم؛ 

مثلًا مقاله‌ای ‌بنویسیم یا به 
صورتی توزیع کنیم. مدتی 

بعد از ترور منصور و به 
دنبالش مسافرت مرحوم 
آقای بهشتی به آلمان، که 

به توصیه مرحوم آقای 
]سیداحمد[ خوانساری و 
آقای میلانی ]سیدهادی[ 

انجام گرفت و لااقل یکی 
از انگیزه‌ها هم این بود که 

ایشان از صحنه دور باشد، 
مدتی نوعی رکود در مبارزات 
پیدا شد؛ چون خفقان شدید 

بود و فعالیت‌های علنی ‌و 
سخنرانی و امثال آن خیلی 

به سختی انجام می‌گرفت
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